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  نعمت االله مختارزاده      
  المانــ هرِ  اسّن ــ      ش

   ٢٠٠٨  نومبر٢٧       

  

  عالِمِ  دُمدار
  ـبـيـنـين ، چه عجائب کار شدای مسلمانان  ، ب

  هر خس و خاری به شکلی ، رونقِ  بازار شد

    را  ،  رانـدنـدی ، از چمنعندليبِ  خــوشنوا

   شددينار  جايش نشست  و ،  واسـطـهکرگسی

    ،  پرداخت آمد پيش پيشازعــربسه برابر 

   شدمـوجِ  استخبارتــا اجيرانش  ،  يکايک ،  

    ريخـتـها حـرف  مفتیآبــروی دين را  ،   ب

   شدنابِـخـرَدِ  مکارمحشری بـر پا  ،  ز هـــر 

  ای مسلمانان  ، بـبـيـنـين ، چه عجائب کار شد

   شددستار و،  هم تـنبان ،  پـيرهن ،چادر مودِ 

  نيکتايی دار و  نيکتايیآنکــــه دشمن بود ،  با

   شدمودِلِ   اشرارخود به گــردن بسته کرده ، 

   )ديپلوم دارِ  اقتصاد( ، آن ضه موتربا غـــرا

   شدطالِـبِـه غـدار، ز مـکـرِ   ) T V(ظاهـرِ  

  صحبتی از دِه ميکـرد و ، گهی هـم از درخت

   به گير و دار شدسرمايه وبانک وقرض  وسود

  بهره گير و، بهره دِهگفت از قـبر وعذاب و ، 
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  اِشکمِ  هـــردوی شان  ،  پُـر آتش و اژدار شد

  ، چيزی می نگفتفروشِ  بير و ، بير ليک از

  خــوردنِ  پولِ  حرام  انکار  ،  نه اقــرار شد

  گرچــه فرقِ  مسگر و زرگر، زمين و آسمان

  حيف ،  گـر ديوانه ای  ،  برمسندِ  هشيار شد

  فلجی گردد   ،  گر لحظه اکلچ و  گيروای از

   در قسمتِ  ابرار شدخـلـج ، با ريـزش و تب

  ای مسلمانان  ، بـبـيـنـين ، چه عجائب کار شد

   بسيارشدبوی بـدو چرک  و پشم و ريشمودِ  

   نـفاق انـــداختهريشِ  انـتـيـکـشديگــــری با 

   ، هريک از کفار شدقزلباش و غالی! ميگه  

  را با ديگـران ) پروتوکولی( حال می خواهد 

   کرده  چالِ  ديگــری  تکرار شدمُهر و امضا

   می چکــدريشِ  پُر حنايش ، ز لِ  پاکستاندا

    همکار شدبشقابِ  عرب و ،  قاشقِ  انگليس

  وسطتاکه تُـند و تُـرش و تلخ و شور، آيـد در 

   شدبرنـامــه دارِ  حار  و ، ولــی امتِ  نــــرم

  ای مسلمانان  ، بـبـيـنـين ، چه عجائب کار شد

  ار شد  ، در اهتزاز ،  از وحشتِ  کفتبـيــرقی

  دارد  ، با لـــــباسِ مخملين ) P h.d( آنکــــه 

  پـرچمی  ،  بــر مجــرمين ،  آمـاده و تيار شد

  ميکند يک يک تراش و رنگ رنگ و چرب چرب

  کـار و ،  خيانتکار شدـر گـــنه ب تــا نشانی  ، 

  عجم يا  ازعربليک  زان بيرق نگفتی ،  از 

   گير و دار شد  ، بهطاقتِ  فــــرســای انسـانی

  ای خــــدا ، رحمی بـــه حـالِ  ملتِ  مظلومِ  ما

   شد دمــدار گشــته وســــياسی   ، عــالـمِ  دينی

  ای مسلمانان  ، بـبـيـنـين ، چه عجائب کار شد

 بـــه يک پيکار شد»  نعمت«خـامـۀ جـولانگر ِِ 


